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کن  ١٤٢ _  آستانیز عزیای  الهی حمد کن خدا را که در  بی و در سش مقرمقد  ز 

ملأ اعلی است و عکس   انطباع محفل  سی کهیز در محفلی رئتش معزملکوت عز

و دل بجان  ابهی  ملکوت  نها  صور  تبتی در  و تضرت  در ل  ع و خشوع و خضوع 

قی یس حقیکه رئتی بنما  هد کن هم جو در نشر نفحات الله   بکوشعت اللهیج شریترو

 ملکوت رحمن . ءس ملائکه ی ان گردی و انیروحان محافل

 

آ  از  آیسؤال  تا  دهم  بیه  از اصحاح  و  یه هفدهم  ازیست  ء لاهوتی اوحنی  اییرؤ  کم 

بود خورشینموده  فلک  که  بدان  درخشندهید  ر  د  قواعد  بحسب  امکانرا  ه  یاضیعالم 

ن شمس ینامند بهمچنینا عشر م بروج اث  ند که آنراانموده  نییم و تعیبروج تقسدوازده  

بروج   نیس است و مقصود از ایض در دوازده برج تقدیز اشراق و فین  قت رایحق

ملاحظه فرما که در زمان   دیسند و مشارق انوار توحیمطالع تقداند که  سهنفوس مقد

کل الله یحضرت  مقدم  نفوس  دوازده  که  سه   پیا  بودند  و   انیشواینها  بودند  اسباط 

دوره  نیهمچن حوار  حضرت  در  دوازده  که  نما  در ظلییروح ملاحظه  ن  ن  ر ی آن 

بودندییعل حق  ن  آفتیو شمس  مانند  اشراقی  نورانی  مطالع  آن  از  را  آسمانیقت   اب 

همچن و  محمیظاهر  حضرت  زمان  در  دوازدهن  که  نما  ملاحظه  تقد  د  س ی مطالع 

تأ بوییبودند که مظاهر  بد  امر  ادند  ی در ای لاهوتیحیلهذا حضرت    ن منوالستیر 

 ان فرموده .یو دوازده اساس ب ش دوازده ابوابیای خو یرؤ

 

ه  یسه الهعت مقدیشر  م که از آسمان نازل شدهیاورشل  ء سهمه مقدینه عظ یمقصد از مد

در جائی    سلف مذکور و موجود مثلا  ایی ن مسئله در اکثر الواح و زبر انبیاست و ا

که  یفرمایم نمودمد  میاورشل  ملاحظه  بصحرا  مقصد  ریم  که  ود  اورشلیاآنست  م ین 

ا  رایآسمان از  مقبله  نفوس  که  ابوابست  مدیدوازده  آن  در  داخل  ابواب  ه یاله  نهین 

ض و معرفت و در آن یف  تند و ابوابیسی هستند که نجوم هداگردند آن ابواب نفویم

از م مراد  قائم  ملائکه  دوازده  تأقو  کلابواب  قویالهد  ییه  شمع  آن  که  تأست  د ییت 

د ی ک از آن نفوس مؤی عنی هر  ی لائح و ساطع خواهد شد    آن نفوسر مشکوة  ه دیاله

ای شد  دییبتأ و  بود  القوی خواهد  دوازده محید  ابواب  بر جمین  جهانست مقصد   عیط 
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ن ابواب دوازده اساس ین ایو همچن  آن نفوس است  نست که من فی الوجود در ظلیا

و  نة اللهیمد الهییاورشل  هر    م  بر  و  ایهستند  از  اسم    نیک  از یاساس  ک رسولی 

حضرت مرقومست    رسولان  و یروح  فضائل  و  بشارات  و  کمالات  مظهر  عنی 

 خصائل آن

 س است .نفس مقد

 

م بعد  تکلیفرمایباری  من  با  آنکه  مد  زر  ی م  از  بود  قصبه  او  با  و   عنیینمود  ذرع 

مد بآن  که  ابواب  یاندازه  و  را  نه  ابراجش  مو  مقصدیذرع  نفوسی یا  کرد  که  نست 

نمودند چون عصای موسوی یو چوپانی م  کردندیت می ب هدایعنی قضینباتی  بعصاء  

ن  یو در ادی  کردند چون دور محمیت و چوپانی می ترب  دیو بعضی بعصائی از حد

چون  عظ   کور  حدیدور  عصای  و  نباتی  عصای  است  مانندیم  بعصائی  ذهب   دی 

الهیپاائن و کنز بیز که از خزیابر تبدیان ملکوت  ت یبآن تربشد و    ل خواهدیست 

بفرمائ ملاحظه  را  فرق  گشت  در یخواهند  که  تعال  د  اغصان یزمانی  بمثابه  الهی  م 

گشت بعد ی من الله یس دی  و تأسالله  عتیج شریو ترو  شجر بود و بآن نشر آثار الهی

 م مکر ن دور  یحال در اد بود و  یقی بمنزله حدیکه عصای آن راعی حق  زمانی آمد

ابریبد ذهب  بمنزله  عصا  آن  اسیع  مز  در  تفاوت  قدر  چه  که    انستیت  بدان  پس 

ده که ممتاز ینموده تا بدرجه رس  ین دور ترقیه چه قدر در ایم الهی و تعالعت اللهیشر

ن مختصر یب اید و قضیز است و آن حدیذهب ابر  نیای سابق گشته بلکه ا از دوره

البتیز اش ایرا فرصت بیمرقوم شد ز  ست کهیجواب داشت   دیه معذور خواهن نبود 

و معانی کنند و بر هر کلمه    ند که خود ادراک حقائق یاید بمقامی بیزان الهی باینک

توانند و چشمه حکمتانی مفصیب میاز حق  ل  قلبشان  فویانند عقت  اره جوشش و ن 
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